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چکیده: ردیه های اسلامی ـ مسیحی به جهت انعکاس انبوهی 
شمار  به  ابراهیمی  ادیان  گرانبهای  میراث  جزء  دینی  اطلاعات 
به  دارند،  که  جدلی  عمدتا  رویکرد  رغم  به  متون  این  می روند. 
شناخت ما از سیر و تحول مواجهه مسلمانان با کتاب مقدس، 
و برعکس مسیحیان با قرآن کمک می کند. حجم انبوهی از این 
ردیه ها به قرن نوزدهم میلادی تعلق دارند؛ در این میان، رساله های 
معدودی را می توان یافت که در روش و محتوا دارای خلاقیت و 

نوآوری باشند.

رسالهٔ سبیل النجات یکی از این معدود متون است که شایسته 
بررسی و تحلیل می باشد. همانطور که موضوع اصلی رسالهٔ فاندر 
گناه و پیامدهای آن بود، مباحث رسالهٔ سبیل النجات نیز در تناظر 
با آن می باشد. نویسندۀ آن از یک سو عبارات معینی از رسالهٔ طریق 
الحیات فاندر را نقل می کند، و مشخصا به نقد آنها می پردازد. از 
طرف دیگر سبیل النجات جزء رساله هایی است که استناد به 
کتاب مقدس به طور خاص عهد جدید در آن فراوان است. مقالهٔ 
حاضر بر روش شناسی نویسنده و منب�ع شناسی سبیل النجات 

متمرکز است. 

کلیدواژه ها: محمدحسین مرعشی شهرستانی، سبیل النجات، 
هندی،  الله  رحمت  الحق،  اظهار  الحیات،  طریق  فاندر،  تلیب 
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Abstract: Islamic-Christian apologetic works 
are part of the precious heritage of Abrahamic 
religions because they reflect the abundance 
of religious information. Despite their mainly 
polemical approach, these texts help us to un-
derstand the evolution of Muslims› encounters 
with the Bible, and on the contrary, Christians› 
encounters with the Qur›an. A large amount of 
these refutations belong to the 19th century; 
meanwhile, few treatises can be found that have 
creativity and innovation in their method and 
content.
Sabīl Al-Najāt treatise is one of these few texts 
that deserve to be examined and analyzed. As 
the main topic of Pfander›s treatise was sin and 
its consequences, the topics of Sabīl Al-Najāt 
treatise also correspond to it. On the one hand, 
its author cites certain passages from Pfander›s 
Tariq al-Hayat treatise, and clearly criticizes 
them. On the other hand, Sabīl Al-Najāt is 
one of the treatises in which there are many 
references to the Bible, especially the New 
Testament. The present article focuses on the 
methodology of the author and the sources of 
Sabīl Al-Najāt.
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محمدحسین مرعشی شهرستانی و رسالهٔ سبیل النجات ۲03

1. درآمد 
محمدحسین شهرستانی متولد کرمانشاه است. بر اساس یادداشت خود مؤلف در زوائد الفوائد زادروز 
کثـر تراجـم 1255ق. )1839م.(  او پنـج شـنبه 15 شـوال 1256ق. )10 دسـامبر 1840م.( اسـت، البتـه در ا
ی، 2014: 1/ 329(. او متعلـق بـه خانواده ای اسـت که نسـل های  ذکـر شـده کـه صحیـح نیسـت )اشـکور
متوالـی از علمـا بودنـد. شـهرت او بـه شهرسـتانی بـه جهـت ایـن اسـت کـه جـد او محمـد حسـین حائـری 
)متوفـی بعـد از 1814( دامـاد محمـد مهـدی شهرسـتانی )متوفـی 1800( از علمـای طـراز اول کربلا گردید و 
نسـبت شهرسـتانی را از او گرفت )درباره او بنگرید به آقابزرگ طهرانی، 1983: 21/ 176؛ آقابزرگ تهرانی، 

  .)414 /10 :1971

گذرانـد و در آنجـا  کوتاهـی را بـه همـراه پـدر در مشـهد  محمـد حسـین شهرسـتانی در نوجوانـی مـدت 
گرفت. از 13 سـالگی بـه کربلا منتقل  بعضـی مقدمـات علـوم ماننـد متـن صمدیـه و ألفیـه ابـن مالک را فرا
شـد و در کنـار فقـه و اصـول، بـا فلسـفه، کلام، هیئـة و نجـوم، همینطـور هندسـه و عـروض آشـنایی پیـدا 
، همانجـا(. از اسـتادان او در فقـه و اصـول، عـلاوه بـر پـدرش، بایـد از محمـد حسـین اردکانـی  کـرد )همـو
)متوفـی 1302/5ق.( نـام بـرد. شهرسـتانی تقریـرات درس اصـول اردکانی را با عنوان غایة المسـؤول ونهایة 
المأمول نگاشت که تحسین استادش را در پی داشت. او در 1282ق. )1865م.( از پدر و در 1287ق.  

یافت کرد )آقا بزرگ طهرانی، 1971، ج 14، ص، 628(.  )1870م.( از اردکانی اجازه اجتهاد در

یـادی از شـیعیان را نیـز بـر عهـده  کربـلا، زعامـت دینـی جمـع ز یـس در  شهرسـتانی عـلاوه بـر کرسـی تدر
داشـت )مدرس، ج 3، ص 272(. در عهد ناصر الدین شـاه )حک. 1896( دو بار در سـالهای 1300ق. 
یـارت امـام رضـا عـازم مشـهد می شـود کـه در عبـور از تهـران  و 1306ق. )برابـر بـا 1882  و 1888م.( بـرای ز
ی همینطور مورد احترام ملا علی کنی )متوفی  یان، تجار و مردم قرار می گیرد. و مورد اسـتقبال گرم دربار
کـه در مـدت اقامتـش در تهـران در رمضـان 1306ق )مـی 1889( بـه جـای او  ی  1888( نیـز بـود بـه طـور
ی اقامـۀ نمـاز می کنـد. اعتمـاد السـطلنه از نویسـندگان مشـهور ایـن دوره، ضمـن گـزارش  در مسـجد مـرو
یخ )یعنی هنـگام نگارش  نسـب نامۀ شهرسـتانی از او بـه نیکـی تمـام یـاد می کند، و می نویسـد: »فـی التار
المآثر( او در تهران است )اعتماد السلطنه، المآثر والآثار، ج 1، ص 242ـ 243(. شهرستانی در سوم شوال 
یـه 1898( دیـده از جهـان فروبسـت و در کربـلا و در حرم امام حسـین دفن گردید  1315ق. )برابـر بـا 25 فور

)آقا بزرگ، 1971، ج 14، ص 629(. 

2. آثار علمی مرعشی شهرستانی 
از محمـد حسـین شهرسـتانی بیـش از 80 رسـالۀ بـه زبان هـای فارسـی و عربـی در موضوعـات مختلـف از 
ی برجای مانده  فقه و اصول، تا حسـاب و هندسـه، نجوم و هیأت نیز ردیه بر مسـیحیت و شـیخیه از و

است؛ برخی از آنها در زمان حیات مؤلف یا بعدتر منتشر شدند، مانند: 
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یـان و  1. آیـات بینـات )الآیـات البینـات(، رسـاله ای در ردّ دهریـون: نیچر
دیگر پیروان نظریه های تکامل طبیعی1؛

2. الآیات المحکمات فی دفع الشبهات2،
3. تریاق فاروق، )فارسی در شیخیة(، 

4. تنبیه الأنام علی مفاسد إرشاد العوام3، 
5. الحجة البالغة والنعمة السابغة، )فارسی، در اثبات وجود امام زمان، 

چاپ1307ق.(؛
6. خوان نعمت، )منظومۀ فارسی، تهران: 1351ش.(؛

7. غایة المسؤول ونهایة المأمول فی علم الأصول، )تهران: 1308ق.(؛

ی نیـز اشـاره کـرد که ذیل عنـوان النور  و همینطـور بایـد از رسـالۀ عملیـۀ و
ی نیز به  المبین فی أحکام الدین به سال 1312ق. طبع گردید.  و بسیار

صورت نسخ خطی برجای مانده اند، از جمله:

یـارت  یـارة )خلاصـۀ شـرح ز (؛ 2. تلویـح الِأشـارة فـی تلخیـص شـرح الز کل )فـی النحـو 1. تسـهیل المشـا
ی(؛ 4. زوائـد الفوائـد،  احسـایی(؛ 3. حفـظ الکتـاب الشـریف عـن القـول بالتحریـف )ردّ بـر محـدث نـور
)متفرقات ورسـائل(؛ 5. الردّ علی نصیحة الشـیعة؛ 6. العناصر المتین فی شـرح معضلات القوانین؛ 7. 
(؛ 9. اللآلـی: فـی متفرقـات الفقـه و  یـة )قصیـده در وصـف روز غدیـر غایـة التقریـب )ارجـوزة(؛ 8. الغدیر

ی، 2014، 1/ 235ـ 237(.  الأصول؛ 10. لباب الإجتهاد؛ و دهها رسالۀ دیگر )نک. اشکور

3. سبیل النجات
بر اساس تصریح شهرستانی در دیباجه )1 ب(، رسالۀ به درخواست »یکی از برادران دینی« نویسنده بوده، 
کـه از وی خواسـته ردیـه ای بـه رسـالۀ طریـق الحیاتاثـر کارل گتلیـب فانـدر ) 1803-1865( بنویسـد کـه در 
کنان  هندوستان منتشر شده است. شهرستانی به هویت درخواست کننده اشاره ای نکرده که آیا او از سا
یان  هندوسـتان بـوده یـا نـه. شهرسـتانی به نام نویسـندۀ مسـیحی نیز اشـاره ای نکـرده و از او به »یکـی از پادر
ملت مسیحی« تعبیر می کند. و طریق الحیات را کتابی گمراه کننده می خواند. می دانیم که کتاب فاندر 

از چند دهه قبل به سبب چاپ های متعدد در سراسر هند به طور گسترده پخش بوده است.

موضوع اصلی رسـالۀ فاندر گناه و پیامدهای آن، فدیه / کفاره4  و مسـأله نجات اسـت. طریق الحیات 

یـس«، بازچـاپ آن بـا مقدمۀ کامران امیرارجمند، تهران: نشـر ثالث،  یـال پر ، مطبعـۀ »نیـو امپر 1  . چـاپ اول آن بـه سـال 1299ق. در لاهـور
1395ش.

2  . چاپ نجف، 1378ق. 
یم خان کرمانی را برشمرده است.  3  . مؤلف در این رساله بر اساس رأی خود یکصد مفسده از رسالۀ ارشاد العوام اثر محمدکر

4  . redemption
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گنـاه و نتایـج آن، 2. راه هـای نجـات، 3. نجـات از  کـه در سـه فصـلِ 1. 
طریـق مسـیح، تدویـن شـده اسـت؛ و هـر فصلـی متضمـن چنـد بخـش 

)مقصد( می باشد.

4. رسالۀ سبیل النجات

نسخه های خطی 
: تا کنون پنج نسخه خطی این اثر شناخته شده که عبارتند از

1.  نسـخۀ مکتبـة الإمـام أمیـر المؤمنیـن رقـم المخطـوط 1927، النجـف 
یخ التألیف: شوال 1301ق. الأشرف، تار

2. نسـخۀ خوانسـار 480، کتابخانـۀ فاضـل، خـط نسـتعلیق، بـی کاتـب، 
، مصحح، محشـی؛ جلد: مقوایی، 323  یخ: قرن 14، افتادگی از آغاز تار

برگ، اندازه: 11 ´ 16 سم.
3. نسـخه مرعشـی 3/ 5845؛ کتابت عبدالهادی حسـینی شهرسـتانی 
یـخ اتمـام کتابـت: پنج شـنبه 18 شـوال 1305 ق./  )عمـوزادۀ مؤلـف(، تار

June 1888 28 به خط نسخ، 21 برگ )72 پ ـ 92 پ(، اندازه: 5/ 14 ´ 5/ 18 سم.
یـخ اتمـام کتابـت: سـه شـنبه 23  ، تار 4. نسـخۀ مرعشـی 5009 ؛ کتابـت محمدحسـین بـن محمدجعفـر
21 سـم.. در حاشـیۀ نسـخه    ´  13 انـدازه: 5/   ، بـه خـط نسـتعلیق، 27 بـرگ، 17 سـطر شـوال 1313ق، 
تصحیح هایـی نیـز دیـده می شـود کـه بـا توجه به شـباهت خط آن بـه متن کتاب، محتمـلا اثر خود کاتب 
باشد که در بازخوانی نسخه انجام داده است؛ با این حال هنوز در جاهایی از این نسخه برخی اغلاط 

برجای مانده است. 
یخ اتمام کتابت:  5. نسـخۀ مرعشـی 2/ 3117 ؛ کتابت محمد بن آخوند ملا عبدالعظم روضه خوان، تار
، اندازه 17́  21 سم. )درایتی، فنخا، 2012م.،  جمادی الأول 1315ق، به خط نستعلیق، 14 برگ، 25 سطر

ج 17، ص 948(.
تمـام ارجاعـات در مقالـۀ حاضـر بر اسـاس نسـخۀ چهارم )ش. 5009( می باشـد که در کتابخانه مرعشـی 

قرار دارد.

5. مروری بر محتوای مباحث سبیل النجات
همانطـور کـه موضـوع اصلـی رسـالۀ فانـدر گنـاه و پیامدهـای آن بـود، مباحـث رسـالۀ سـبیل النجـات نیـز 
در تناظـر بـا آن می باشـد. امـا برخـلاف طریـق الحیـات، سـبیل النجـات فاقـد هرگونه تبویب اسـت، بلکه 
نویسـنده بـه صـورت گزینشـی عباراتـی را از طریـق الحیـات نقل، سـپس بـه نقد آن می پردازد؛ شهرسـتانی 

مطالب خود را هماره با عبارت »قاصر می گوید« آغاز می کند. 
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همۀ نقل قول های مندرج از کتاب فاندر نیز با ذکر شمارۀ صفحه است؛ البته هنوز نمی دانیم که نسخۀ 
گـرا، هنـد(  مـورد اسـتفاده او کدامیـن چـاپ از طریـق الحیـات بـوده، امـا قطعـا نسـخۀ چاپـی 1847م. )آ
نبـوده، چـه اینکـه بـا بررسـی کـه بـه عمـل آمـد هیچ کـدام از شـمارۀ صفحات مطابقـت نداشـت. در موارد 
ی کـه بـرای فهـم دقیـق مطلـب باید بـه متن  متعـددی مطالـب فانـدر در نهایـت ایجـاز نقـل شـده، بـه طـور

کتاب طریق الحیات مراجعه کرد )مانند برگ 12 الف؛ 18 ب(. 

سـبیل النجـات، پـس از مقدمـۀ کوتـاه در وجـه تسـمیۀ کتـاب و مباحـث مقدماتی، به معرفـی بخش های 
یخی آن می پردازد )برگ 3 الف ـ 8 ب(.  مختلف کتاب مقدس و به طور برجسـته نقد زبان  شناسـی ـ تار
شهرسـتانی تقریبـا یـک سـوم از حجـم کل رسـاله را بـه ایـن مبحـث اختصـاص داده، کـه ناظر بـه مباحث 
طریـق الحیـات نیسـت، بلکـه صرفـا پاسـخ بـه ایـن ادعـای فانـدر اسـت کـه کتـب آسـمانی را محـدود بـه 
، صحـف انبیـاء و انجیـل« دانسـته و البتـه بـرای اطـلاع بیشـتر از ماهیـت کتـاب مقـدس  بـور »تـورات، ز
مخاطبـان را بـه کتـاب دیگـر خـود، میـزان الحـق ارجـاع داده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، ایـن بخـش از سـبیل 
النجات در واقع پاسـخ به میزان الحق اسـت، البته از محتوای رسـالۀ شهرسـتانی برنمی آید که او میزان 

الحق را دیده باشد. 

6. روش شناسی سبیل النجات
ی  روش شهرسـتانی در سراسـر سـبیل النجـات، در پاسـخ بـه فانـدر کامـلا جدلـی اسـت؛ توضیـح آنکه، و
برای هر عبارتی که از فاندر نقل می کند، سعی می کند موارد نقضی از کتاب مقدس یا حتی مشهورات 
بیابـد. از جملـه فانـدر در توضیـح گنهـکار بـودن آدمی از این مقدمه اسـتفاده می کند: »بدیهی اسـت که 
گـر انسـان بی گنـاه بـودی هرآینـه از خـدا نترسـیدی، بلکـه او را دوسـت داشـته از مـرگ و روزبازخواسـت  ا
اندیشـه و هراس ننمودی«، پاسـخ شهرسـتانی چنین اسـت:»قاصر گوید: مخفی نیسـت که بی راحتی و 
بی آرامـی در اطفـال صغیـر و مجانیـن نیـز موجـود اسـت و آنها که معصوم و خالی از گناهند، پس سـبب 
ی هسـتند کـه گنـاه بسـیار دارنـد و اصلا خـوف ندارنـد، پس آنچه  بی راحتـی آنهـا چیسـت، و ایضـا بسـیار
ی سـبب بی راحتـی و خـوف دانسـته نـه مطـرد اسـت و نـه منعکـس« )12 ب(. همچنیـن فانـدر  را کـه پـادر
از رسـالۀ رومیان این طور برداشـت کرده که احدی معصوم نیسـت؛ شهرسـتانی در پاسـخ می گوید:»این 
شـامل مسـیح هـم هسـت، پـس ایـن اشـکال مشـترک الـورود اسـت، و هرچـه جـواب تُسـت، همـان جواب 
گمـان[ و احادیث محمدی  ی گفتـه در صفحـۀ 45، بر ظنّ ] : »پـادر مـا اسـت« )19 ب(. یـک نمونـۀ دیگـر
ی و جسـمانی اسـت، الخ. قاصر گوید: »عبارات انجیل و غیره که  عذاب و زحمات جهنم تماما مجاز
ی از کدام دلیل عقلی یا نقلی  خود نقل کرده صریح بود در آتش جسمانی، پس ندانستیم که سرکار پادر
دانسـت کـه عـذاب جهنـم جسـمانی نیسـت، بلکـه روحانـی محـض اسـت. و ایـن عبارت همـه من باب 
تمثیل است و از کجا فهمیده که روح در قیامت بدون جسم است، تا اینکه معذب شدن او به عذاب 
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جسـمانی محـال باشـد. و از چـه راه عبـارت انجیـل را بـر تمثیـل حمـل می کنـد و کلمـات محمدیـان را بر 
تمثیل حمل نمی کند« )12 ب ـ 13 الف(. 

در رابطـه بـا فدیـه بـودن مسـیح، خلاصـه اسـتدلال فانـدر بـه ایـن شـکل اسـت که همـۀ آدمیـان گنهکاراند 
و از آنجایـی صـرف ایمـان ایشـان نمی توانـد اسـباب نجـات را فراهـم کنـد، ایمـان بـه مرگ فدیه وار مسـیح 
گر  تنهـا راه نجـات اسـت. شهرسـتانی سـعی مـی کنـد تک تـک مقدمات این اسـتدلال را نقض  کنـد: اولًا ا
همۀ گنهکارند، این شـامل مسـیح نیز می شـود )19 ب(، ثانیا چه اسـتبعادی دارد که خود خداوند صرفا 
بـا توبـه آدمیـان تمـام گناهـان ایشـان ببخشـید و حتـی از طـرف خـود حـق الناس هـا را هـم جبـران کنـد و 
ی به مرگ فدیه وار کسـی  گـر واقعا نیاز ایـن بـا حکمـت خداونـد نیـز در تعـارض نیسـت )19 الـف(، ثالثا، ا
هسـت، از کجا معلوم که مصداق آن شـخص مسـیح اسـت، با توجه به اینکه جمعی معتقدند اساسـا او 
قبـل از مـوت بـه آسـمان ها عـروج کـرد، آنگه چه اسـتبعادی دارد که »آن کفاره، شـهادت امام مظلوم سـید 
الشـهداء باشـد که از اول دنیا تا بحال کسـی اینقدر متحمل مصائت و شـدائد نشـده اسـت در راه دین 

ی را بر نفی این چه دلیل است!« )19 ب(.  خدا ...پادر

در ادامه، هنگامی که فاندر هدف از ظهور مسـیح را مرگ فدیه وار او قلمداد کرده، اسـتدلال شهرسـتانی 
گـر چنیـن بـود، می بایسـت در خـود اناجیـل بـدان  کامـلا مبتنـی بـر متـن عهـد جدیـد اسـت؛ او می گویـد، ا
تصریح می شد، حال آنکه این موضوع صرفا در نامه های حواریین مطرح شده است. آنگاه برای اثبات 
یکرد شخص مسیح در اناجیل و رساله های حواریون به طور خاص پولس به این فقرۀ  اختلاف میان رو
معروف از انجیل متی )5: 17( استناد می کند: »تصور مکنید که من از بهر ابطال تورات و رسائل انبیاء 

آمده ام، نه بلکه به جهت تکمیل آمده ام« )البته شمارۀ باب و آیه در اینجا اشتباه است، 21: الف(. 

، شهرستانی با استفاده از مبانی کلام اسلامی و اصطلاحات منطق ارسطویی، نظریۀ الوهیت  همینطور
و فرزنـد خـدا بـودن مسـیح را نقـد می کنـد: »اینهـا همـۀ تناقـض و بی معنی اسـت، زیرا که فرزنـد چگونه در 
گر  ذات با پدر یکی تواند بود، آیا ابوّة  و بنوّة از قسـم متضایفین نیسـتند، پس اتحادشـان محال اسـت، و ا
اتحاد صحیح است، پس خدا خد را ارزانی داشته تا کشته شود ...« )24 ب(. استدلال های نویسنده با 

تعابیر خطابی چون »مسیح هنوز زنده است، و سرش هم درد نکرده« )24 الف( می آمیزد. 

مباحـث پایانـی ایـن رسـالۀ بـر بازخوانـی یـا تفسـیر اسـلامی از یوحنـا 16: 13 متمرکـز اسـت کـه همـاره در 
متـون کلامـی و دفاعیـه ای تکـرار شـده اسـت؛ توضیـح آنکـه در رابطـه با بشـارت ها به آمدن »روح راسـتی، 
تسلی دهنده« که در سخنان مسیح به طور خاص در انجیل یوحنا تکرار شده، شهرستانی نیز همچون 

پیشینیان خود مصداق آن را پیامبر اسلام تلقی می کند )25 الف، ب(. 

نگارنده رساله از ضرب المثل هایی فراوانی جهت تمسخر و تضعیف موضع فاندر استفاده کرده است. 
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« سـطر 3 ) 1 ب(، »جائـی کـه عقاب پـر بریزد« سـطر 13 )2 الف(،  )مثـلا »برعکـس نهنـد نـامِ زنگـی، کافـور
کش کور شود« سطر 7 )11 ب(، »أبرد مِن یخ«  ی که عصا « سطر 2 )8 الف(، »کور کبر »درخت خربزه الله ا

سطر 9 )13 الف(.

7. منابع شهرستانی در سبیل النجات
طـرح مباحـث بسـیار ظریـف و فنـی زبان شناسـی در بخـش نخسـت سـبیل النجـات، در زبـان فارسـی تا 
آن زمان سـابقۀ طولانی ندارد و از مباحث نوین نقادی متن به شـمار می رود. منبع اصلی شهرسـتانی در 
طرح این مباحث، همانطور که خود بدان تصریح کرده کتاب اظهار الحق رحمت الله هندی  )1891م.( 
اسـت، عیـن سـخن او چنیـن اسـت: »و تفصیـل آن در کتـاب فصـل الخطاب از رسـالۀ اظهـار الحق نقل 
کثـر ایـن مطالـب سـابق نیـز منقـول از آنسـت«) 8 ب(. در ذیـل نمونـه ای از ترجمـه شهرسـتانی از  شـده و ا

اظهار الحق ملاحظه می شود:

سبیل النجات 3 باظهار الحق، ج 1/ 115

الطریـق  کان مثـل  الزمـان  فـی سـالف  التصنیـف  »طریـق 
المـروّج الآن ... بـأن المصنف لو کان یکتب حالات نفسـه 
کان یکتـب بحیـث یظهـر  والمعامـلات التـی رآهـا بعینـه، 
لناظر کتابه أنّه کتب حالات نفسه والمعاملات التی رآها، 
وهـذا الأمـر لایظهـر من موضـع من مواضع التوراة، بل تشـهد 
عباراتها أن کاتبها غیر موسی ... ومیّز بین هذه الأقوال بأن 
کان فـی زعمـه قـول الله أو قـول موسـی أرجـه تحـت )قـال  مـا
الله( أو )قال موسـی(، وعبّر عن موسـی فی جمیع المواضع 

بصیغة الغائب ...«.

»طریـق تصنیـف در سـابق و حـال چنـدان تفاوتـی نکـرده 
و هـر مصنفـی لابـدّ از حـال او معلـوم می شـود کـه کتـاب 
از اوسـت یـا نـه و از عبـارات تـورات ظاهرسـت کـه کاتـب 
او موسـی نبوده، بلکه در زمان او نوشـته نشـده و همه جا 
تمیـز داده  مابیـن قـول خـدا و قـول موسـی، و موسـی را بـه 
صیغـۀ غائـب گفتـه و در هیـچ موضعـی به صیغـۀ متکلم 

نگفته است«.

همینطور عبارت »بعضی نقل کرده اند« در کلام شهرسـتانی به رحمت الله هندی در اظهار الحق اشـاره 
دارد، ملاحظه کنید:

سبیل النجات 4 باظهار الحق، ج 1/ 116ـ 117

ـة 
ّ
... ثبـت لـی بظهـور الأدل کیـس  »قـال الدکتـور سـکندر 

الموجـودة  التـورات  أنّ  الأول،  جزمـاً:  أمـور  ثـة  ثلا الخفیّـة 
لیس من تصنیف موسی؛ والثانی، أنها کتبت فی کنعان 
سـلطنة  قبـل  تألیفهـا  لایثبـت  والثالـث،  ...؛  أورشـلیم  أو 
داود ولا بعـد زمـان حزقیـا، بـل تألیفهـا إلـی زمـان سـلیمان 
... أو إلـی زمـان قریـب منـه فـی الزمـان الـذی کان فیه هومر 

.» الشاعر

نقـل  بعضـی  چنانچـه  گفتـه  کیـدس  سـکندر  کتـر  »دا
کرده اند، در اول کتابش که آنچه بر من معلوم شده است 
کلام  جزمـاً سـه چیـز اسـت: یکـی آنکـه تـورات موجـود از 
یم آنکه در کنعان یا در اورشلیم نوشته  موسـی نیسـت؛ دوّ
شده؛ سیّم آنکه قبل از سلطنت داود نبوده و بعد از زمان 
حزقیـا نیـز تألیـف نشـده، بلکـه در زمـان سـلیمان تـا زمـان 

هومر شاعر نوشته شده«.

، اسـتناد نویسـنده بـه تفسـیر کتـاب مقـدس آدام کلارک )1760ـ 1832م.( نیـز بـه واسـطۀ همیـن اظهار  نیـز
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الحق می باشد )4 ب؛ 8 الف(. 

سـبیل النجـات جـزء رسـاله هایی اسـت کـه اسـتناد بـه کتـاب مقـدس بـه طـور خـاص عهـد جدیـد در آن 
ی از آنها نقل به مضمون شده، اما در مواردی که به صورت نقل قول مستقیم  فراوان است، هرچند بسیار
آورده، منبع او ترجمۀ هنری مارتین بوده اسـت؛ در جدول ذیل که بخشـی از انجیل متی )7: 21ـ 22( در 

هر دو متن مقایسه شده، تردیدی در این موضوع باقی نمی گذارد:

سبیل النجات )21 ب(ترجمۀ هنری مارتین )لندن، 1876م.(

»نـه هـر کـه مـرا خداونـد خداوند گویـد در ملکوت آسـمان 
داخـل خواهـد گشـت، بلکـه آن کـس کـه ارادۀ پـدرم که در 

آسمان است به عمل آورد.

و در آن روز بسا کسانی که به من خواهند گفت خداوندا 
خداونـدا آیـا بـه اسـم تـو نبـوّت ننمودیـم ... آنـگاه به ایشـان 
خواهم گفت که من شما را هرگز نمی شناختم، از من دور 

شوید ای بدکاران«.

»نـه هـر کـه مـرا خداونـد خداوند گویـد در ملکوت آسـمان 
در  کـه  ربّـم  ارادۀ  کـه  کـس  آن  بلکـه  شـد،  خواهـد  داخـل 

آسمان است به عمل آورد.

و در آن روز بسـا کسـانی که به من خواهند گفت خداوند 
خداونـد آیـا بـه اسـم تـو نبـوّت ننمودیـم ... آنـگاه بـه ایشـان 
خواهم گفت که من شما را هرگز نمی شناختم، از من دور 

شوید ای بدکاران«. 

در رابطـه بـا عبـارت فـوق در سـبیل النجـات ذکـر چنـد نکتـه خالی از لطف نیسـت: 1. عبـارت »ملکوتِ 
]آسمان[« از کلیدواژهای مسیحی است که فراوان در عهد جدید به کار رفته، نکته اینجاست که هر جا 
که در نسخۀ هنری مارتین درست ضبط شده، در سبیل النجات نیز همان شکل نگارش شده )مانند 
متـن فـوق(، و دقیقـا هـر جـا کـه در نسـخۀ هنـری مارتین در اثر اشـتباه چاپـی »مملکتِ ]آسـمان[« ضبط 
شـده، این خطا نیز تکرار شـده اسـت )نک. ادامه(؛ 2. شهرسـتانی عبارت »ارادۀ پدرم« در ترجمۀ هنری 

مارتین را به »ارادۀ ربم« تغییر داده است )ویرایش اسلامی(. نمونۀ دیگر از متی )25: 33ـ 43(:  

ترجمۀ هنری مارتین )لندن، 1876م.( سبیل النجات )22 الف، ب(

»پـس میشـها را بـر راسـت و بزهـا را بـر چـپ خـود ایسـتاده 
کرد. خواهد 

آنـگاه مَلـک بـه اصحـاب یمیـن خواهـد گفـت ای برکـت 
کـه از ابتـدای  یافتـگان پـدر مـن بیائیـد و آن مَملکـت را 

عالم به جهت شما مهیا شده بود تصرف نمائید.

... بـی کـس بـودم پناهم ندادیـد و برهنه بودم نپوشـانیدید 
...

»پس میشـها را بر راسـت و بزها را بر چپ ایسـتاده خواهد 
نمود.

آنـگاه مَلـک بـه اصحـاب یمیـن خواهـد گفـت: ای برکـت 
یافتـگان پـروردگار مـن بیائیـد و آن مملکتی کـه از ابتدای 

عالم به جهت شما مهیا شده بود تصرف نمائید.

... بی کس بودم پنام ندادید و برهنه بودم نپوشانیدید ...

کـه ملاحظـه می شـود، تمـام ویژگیهـای ادبـی در ترجمـۀ هنـری مارتیـن، از سـاختار جمـلات  همانطـور 
»ایسـتاده خواهـد کـرد«، اسـتفاده از واژگان و ترکیب هـای عربی »مَلِک«، »اصحـاب یمین«، حتی اغلاط 
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تایپی که در این ترجمۀ هست )مَملکت، صحیح: ملکوت( در متن سبیل النجات نیز دیده می شود. 
: نمونۀ دیگر از اشتباه چاپی مذکور

)ترجمۀ هنری مارتین، متی 5: 10( )سبیل النجات، 18 الف، سطر 2(

8. نتیجه گیری
یکرد شهرستانی در سراسر این رساله ردّ کلیات نیست، بلکه او بر سر جزئیات و تک تک عباراتی که  رو
از طریـق الحیـات مـی آورد، بحـث می کند. شهرسـتانی به دقت کتاب طریـق الحیات را خوانده، و نفس 

این موضوع در ادبیات جدلی اهمیت دارد.   

 در سراسر این رسالۀ، با یک فقیه نص گرا مواجهیم که به شدت از قرائت اخلاقی از دین و نیز تأویل های 
یکـرد فاندر در طریـق الحیات قرائـت اخلاقی از دین  صوفیانـه فاصلـه می گیـرد. بایـد توجـه داشـت کـه رو
است. اما شهرستانی آن را نقد می کند. به طور مثال هنگامی فاندر می گوید: »مسلمانان نیت و فکر بد 
را هیچ گناه حساب نمیکنند« پاسخ شهرستانی چنین است: »قاصر گوید گناه فی الحقیقه عبارتست 
کـردن اسـت، نـه به خیـال زنـا .... کلمات  گـر بگویـد زنـا مکـن، مخالفـت او بـه زنا از مخالفـت خـدا، پـس ا
ی کـه می گویـد محـضِ خیـالِ گناه، گناه عظیم اسـت، خیال محض بلکه بهتان عظیم اسـت« )18  پـادر
، شهرسـتانی بـا قرائـت صوفیانـه از دیـن نیز میانه ای ندارد، بـه این جهت در ضمن  الـف، ب(. همینطـور
بحـث از اینکـه آیـا عـذاب در جهنـم جسـمانی یـا روحانـی اسـت، انـگاره روحانـی بـودن عـذاب در میـان 
ی ایـن کلمـات ناشـی از بی انصافـی اسـت و در صوفیـۀ  صوفیـه مسـلمین را نیـز نااسـتوار می شـمرد: »بـار
، اهمیت سـبیل الحیات بیشتر ناظر  یلات شـایع اسـت«)13 الف(. به عبارت دیگر مسـلمین نیز این تأو

به نحوۀ موضع گیری یک فقیه شیعی در مواجهه با فعالیت های تبشیری است.
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